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خبر یادداشت

راهکار اسلام 
برای کاهش فقر و نابرابری

عوامل زیادی ســبب تخریب ســرزمین، کاهش  �
حاصلخیــزي اراضــي و در نتیجه کاهــش درآمد 
بهره برداران محلی مي شــود. علل تخریب سرزمین 
را مي تــوان به ســه دســته کلي جهــل و ناآگاهی 
بهره بــرداران و نحوه برخورد آزمنــدان و نیازمندان 
(افــراد فقیر و کم درآمد) بــا منابع طبیعي و محیط 
زیست تقســیم بندي کرد.یکي از راه حل هاي اصولي 
براي مقابله با تخریب ســرزمین و حفاظت از منابع 
طبیعي، همانا ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود 
معیشــت بهره برداران محلي (به نوعي فقرزدایي) 
اســت. در تجربیات جهاني، به روش هاي متعددی 
برای کاهش فقر اشاره شــده است، ولی موضوعي 
که کمتر به آن توجه شــده، اســتفاده از راهکارهای 
ارائه شده ازسوی ادیان توحیدی در زمینه فقرزدایي و 
ایجاد قسط و عدل است. آموزه هاي دین مبین اسلام 
حاکي از دستورات و سفارش های متعددي است که 
چنانچه به شــکل صحیح و درست، معرفي، تبیین و 
پیاده سازي شوند، به فضل الهي، بسیاري از مشکلات 
اقتصــادي جامعه حــل و فقر و نابرابری ریشــه کن 
خواهد شد.اسلام همه مسلمانان را مسئول دانسته و 
سازوکارهای زیادی برای کاهش فقر ارائه داده است 
از قبیل: پرداخت خمس و زکات، صدقه دادن، وقف 
نــذورات، هبه کردن، قرض دادن  (باقیات صالحات)، 
پرداخت  (قرض الحســنه)، صله رحم، رد مظالــم، 
وجوهاتــی به منظور خیرات براي امــوات، پرداخت 
دیه و یا کفــاره گناهان، لزوم توجــه و برطرف کردن 
حاجات سایر مسلمان در هر نقطه  ای از جهان به ویژه 
همسایگان و خویشاوندان.از طرف دیگر، اسلام ضمن 
توصیه به مسلمانان برای رعایت انصاف و مروت در 
معاملات و طلب خیروبرکــت از خداوند، به منظور 
پیشــگیري از وقــوع بعضي معضــلات اقتصادي، 
اقداماتي نظیر دروغ گویی و قســم دروغ، رباخواری، 
تقلب و غش در معامله، کم فروشــي، گران فروشي، 
احتکار کالا و نظایر آن را تقبیح و حتی محکوم (حرام 
و غیرمشــروع) کرده است.اســلام دین جامع نگری 
است و ضمن قائل شدن به رابطه خواهری و برادری 
در بین همه مسلمانان، پیشرفت و توسعه را همراه با 
صلح، عدالت و آرامش برای کل بشریت می خواهد. 
به منظور تشــویق مســلمانان به انجــام کار خیر و 
خداپسندانه، احادیث زیادی وجود دارد؛ برای مثال، 
«هرکــس حاجت برادر مســلمانش را برآورده کند، 
خداونــد هفتاد حاجت وی را بــرآورده می کند». به 
نظر می رسد که خداوند حکیم، فقرزدایی و کمک به 
مســتمندان را وسیله  ای برای رشد و تعالی انسان ها 
قرار داده است. هرچند داشتن مال و ثروت، دلبستگی 
و وابستگی می آورد، ولی مؤمنان با بخشیدن بخشی 
از امــوال و ثــروت خود در راه رضــای الهی، هم به 
درجات بالاتری از ایمان و کمالات معنوی می رسند و 
هم از شادشدن برادران و خواهران مسلمان خویش 
(یا حتی شادشدن انسان های محروم غیرمسلمان)، 
شــاد و خرســند می شــوند. مطمئنا چهره زشت و 
ناپسند فقر و محرومیت، مانع خوشحالی و شادکامی 
واقعی انســان های آزاده و فهیم است. خوشبختانه 
افراد ثروتمندی در جهان هستند که به این مهم پی 
برده و براساس اصول انسانیت و شرافت، مؤسسات 
خیریــه و بشردوســتانه  ای را برای مقابلــه با فقر و 
محرومیت (در اشکال مختلف آن) تأسیس کرده اند 
یا در موقع بروز بحران ها و بلایای طبیعی، کمک های 
نقدی و جنسی قابل ملاحظه ای را به آسیب دیدگان 
اختصــاص می دهند.انتظار مــی رود مراکز علمي- 
تخصصي مربوط به حوزه های علمیه و دانشگاه ها، با 
استفاده از منابع غني اسلامي، راهکارهاي پیشنهادی 
اسلام برای کاهش فقر و نابرابری را به دقت تبیین و 
تشــریح کرده و به منظور استفاده ازسوی بخش هاي 
مختلف دولتي و غیردولتي، به جامعه معرفي کنند 
تا اثربخشــی و کارآمدی آن اقدامات بیشــتر شده و 
مشــکلات فقر و محرومیت به تدریج مرتفع شــوند. 
مطمئنا پیاده سازی موفق این راهکارها، ازسوی سایر 

کشورهای مسلمان الگوبرداری خواهد شد.
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پشت پرده سودهای بورس
�در دنیا تجدیــد ارزیابی بر  ادامه از صفحه4

چه اساسی انجام می شود؟
مجید میراسکندری: درباره پیشینه تجدید ارزیابی در 
جهــان تا آنجا که می دانم، در خارج و دســت کم در 
ممالك پیشرفته،  این کارها دِمُده شده و اصولا دلیلی 
هم برای آن وجود ندارد؛ زیرا در خارج، دارایی ها اولا 
با ارزی خارجی خریده نمی شود یا دائما ارز خودشان 
تضعیف نمی شــود. ثانیا، آنها دارایی ها را به صورت 
منطقی مستهلك می کنند! و بعد از چند سال آنها را 
با دارایی های بهتر و مدرن تر جایگزین می کنند و ثالثا 
عمده دارایی های شــان غیر مشهود (برند یا سرقفلی 
کاری) اســت. به این معنی کــه دارایی های با ارزش 
عموما غیر مشــهودند که یا برای آن وجهی پرداخت 
نشده یا مستهلك شده است؛ مضافا افزایش محدود 
دارایی های غیر مستهلك شونده (مثل زمین) که تازه 
ان قلت آن زیاد است و از همه مهم تر، سودآوری در 
جریان مثبت نقدی آتی وجود دارد.منظورم این است 
که اگر در خارج گاهی تجدید ارزیابی هم بشود، فقط 
در شرکت هایی بســیار کوچك و آن هم برای تعیین 
ارث و میراث اســت و به هیچ وجــه دلایل مطرح در 
ایران در خــارج معنی و مفهوم نــدارد. درباره تأثیر 
تجدید ارزیابی دارایی ها در عرضه ســهام دولتی در 
ایران نظرم این است که تأثیر بزرگی دارد. همان طور 
که عرض کردم، این کار تزیین ترازنامه اســت. اغلب 
مــردم تخصصــی در خوانــدن و درك گزارش های 
مالــی (ترازنامــه، ســود و زیــان و به ویــژه صورت 
جریانات نقدی) ندارند. برخوردشان با ترازنامه های 
این چنینی، گمراه کننده است. برای خرید سهام صف 
می بندند و دار و ندار خــود را در این راه می گذارند؛ 
بنابراین لازم اســت در موقع فروش ســهام، رســما 
اعلام شــود دارایی های شــرکت مد نظر چند بار و با 
چه ارقامی تجدید ارزیابی شده و از آن مهم تر اعلام 
شود که چرا قیمت سهامی که دارایی هایش چندین 
بار (یا حتی یك بار) تجدید ارزیابی شده، چند برابر یا 
چندین برابر قیمت اســمی آن است؛ وگرنه می شود 
سرمایه گذاری با چشم بسته که نتیجه آن هم معلوم 
اســت. بعدا  دولت باید اســکناس چــاپ کند و این 

سهام را بازخرید کند.
غلامحســین دوانی: درباره پیشــینه تجدیــد ارزیابی 
دارایی ها در جهان مســتندات موجود آن است که در 
سال های ۱۹۳۰-۱۹۴۰ در برخی از کشورهای صنعتی 
اروپا مانند انگلســتان بــوده؛ اما ظهور ایــن اپیدمی 
مالی به ســال های بحرانــی- تورمــی ۱۹۸۰-۱۹۷۰ 
در کشــورهای اروپایــی برمی گردد؛ زیــرا به طورکلی 
بر اساس اســتانداردهای حسابداری در آمریکا، کانادا، 
ژاپن، چین و هنگ کنگ و آلمان هم «به جز چند مورد 
اســتثنائی» تجدید ارزیابی مجاز نبوده و صرفا پس از 
الزامات گزارشگری بین المللی و به ویژه پس از اختراع 
سلاح های کشــتار جمعی مالی «بازارهای مشتقات» 

در ســال های بعــد ۱۹۸۰ ایــن 
موضوع جایز شد. سرمایه داری 
جهانــی کــه خــود موجــد و 
بین المللــی  اســتاندارد گذار 
در همــه زمینه هــا «از جملــه 
و  حسابرســی  و  حســابداری 
بورس» اســت، برای راه اندازی 
بازار ثروت کاغذی «مشــتقات» 
ایــن موضــوع را عَلَــم کــرده 
اســت. در همــان اروپــا هم با 
این  فروکش کــردن نرخ تــورم 

اپیدمی هم کاهش یافت.
نشــان دهنده  خــود  ایــن 
آن اســت که تجدیــد ارزیابی، 
شــدید  تورم  دوران  محصــول 

و کاهش ارزش پول ملی اســت. در ایران اســتاندارد 
شماره «۱۱» حسابداری در برگیرنده ضوابط و مقررات 
تجدید ارزیابی اســت که عملا فقط بــرای یک دوره 
خاص ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به  کار برده شــد و با تغییر مکرر 
مصوبات دولتی این استاندارد عملا خنثی شده است. 
درباره تأثیر این موضوع در بازار ســرمایه واقعیت آن 
اســت که با افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها، سرمایه شــرکت کاغذی افزایش می یابد و 
هیچ گونه منابع نقدی وارد شــرکت نمی شود و صرفا 
تعداد ســهام با این افزایش سرمایه بیشتر یا به تعبیر 
مالی ســهام رقیق تر می شــود؛ ولی تأثیری در ســود 
ندارد؛ بلکه همان میزان ســود قبلی بین تعداد سهام 
بیشــتر تقسیم می شــود؛ اما موضوع افزایش سرمایه 
این چنینــی برای بانک ها از نظر کفایت ســرمایه فرق 
می کند و بانک ها به تناسب محاسبه و استفاده از این 
نســبت در مناســبات عملیاتی خود از این روش بهره 
خواهنــد برد؛ اگرچه در ســنوات بعــدی این بانک ها 
نیز هزینه اســتهلاک بیشــتری را هم باید شناســایی 
کنند که ســود آنها را به همین نسبت کاهش خواهد 
داد. همان طور که دوســتان اشاره کردند، ارزیابی های 
سفارشــی باعث تحمیل هزینه اســتهلاک بالاتر و در 
نتیجــه تأثیر منفی بر ســودآوری شــرکت که نتیجه 
مســتقیم آن کاهش ســود خالص هر سهم می شود. 
یا بــه  طریقی دیگر چنانچه عملیات شــرکت زیان ده 
باشــد، مبلــغ ریالی زیان هــر ســهم را افزایش و در 
نتیجه در ســال های بعدی همراه با افت شدید سود 
هر ســهم و تغییر منفی در قیمت به درآمد هر سهم 
(P/E) آن خواهد شد؛ علاوه بر آن نسبت های اساسی 
صورت های مالی نظیر بازده حقوق صاحبان ســهام، 
بازده دارایی ها و بازده دارایی های ثابت، حاشیه سود 
ناخالص و حاشــیه ســود خالص نیز با کاهش بعدی 
مواجه می شــوند؛ پس اینکه گفته می شود این مدل 
تجدید ارزیابی ایرانی باعث شــفافیت بیشتر می شود، 
به نظر یک شــوخی بورسی است. منظورم از شوخی 

بورســی یعنی کاری کنیم که سهم رنگ و لعاب برای 
آب کردن داشــته باشــد. به همین علت است که اگر 
زمین را از تجدید ارزیابی حذف کنند، همه شمع هایی 
کــه عده  ای به جای خورشــید تابنده بــورس در نظر 
دارند، خاموش می شــود؛ زیرا زمین فاقد استهلاک و 
هرچه بیشتر ارزیابی شود، بزک دارایی ها زیباتر نمایان 
می شود. خواســته کارفرمایان بخش خصوصی برای 
تجدید ارزیابی صرفا اســتفاده از تسهیلات بانکی بود؛ 
زیــرا به موجب مقررات نمی توان به شــرکت زیان ده 
وام داد؛ امــا هــدف دولت ها اصرار بر ایــن بوده که 
نشــان  دهند هیچ شــرکتی در ایران در این چند دهه 
ورشکسته نیســت. شــاید اگر انتقال زیان انباشته به 
جاری شــرکا مورد تعرض مالیاتی قــرار نمی گرفت، 
بخش خصوصی چندان رغبتی هم به تجدید ارزیابی 
دارایی ها نشــان نمی داد؛ زیرا فاقــد منفعت مالیاتی 
بــود. صریح عرض کنم، تجربه نشــان داد که عموما  
شــرکت هایی که در فعالیت اصلــی و عملیاتی خود 
دچار زیان انباشــته شــده اند، به سمت و سوی تجدید 
ارزیابی هــا رفتند تا از شــمولیت مــاده «۱۴۱» قانون 
تجارت خارج شــوند؛ در حالی که فعالیت اصلی این 
شــرکت ها به دلایــل مختلف زیان ده شــده؛ بنابراین 
حتی در پســا  تجدید ارزیابی مجددا زیانده شده اند یا 
می شــوند و نمونه بارز این شــرکت ها خودروسازان 
هســتند که در همیــن چند ســال بارها بــه عناوین 
مختلف تجدید ارزیابی کرده و کماکان زیان ده هستند؛ 
زیرا حتی با خروج از شمولیت ماده «۱۴۱» و استفاده 
از ظرفیت وام گیری در سنوات بعدی، هزینه های مالی 

آنها را زمین گیر می کند.
بازهم مثال مشــخص خودروسازان که میلیاردها 
تومان تسهیلات و خطوط اعتباری دریافت کرده غافل 
از اینکــه این گونه تولید در جهــان فعلی محکوم به 
فنا است، زیرا قادر نشــد پس از ۴۰ سال تولید پیکان، 
فرمــان آن را اتوماتیک کنــد! از طرف دیگــر، غیر از 
ملاحظه  قابــل  بخش  زمین، 
شرکت های  ثابت  دارایی های 
و  ماشــین آلات  تولیــدی، 
تجهیــزات و خطــوط تولیــد 
است که اساســا ارزبر است و 
در مقاطــع مختلف خریداری 
و در تجدیــد ارزیابی هــا بــه 
نادرســت براســاس آخریــن 
قیمت بازار ارزیابی شــده اند، 
برخی  اینکه  بــه  توجه  بدون 
از ایــن خطوط در حال حاضر 
به  باتوجه  و  منســوخ شــده 
در شرایط  تکنولوژی  تغییرات 
پساتحریم باید براساس ارزش 
از حســاب ها خارج  اســقاط 
کرد. نمونه مشــخص این موضــوع درباره خط تولید 
فیات در شــرکت سایپا بود که شــریک خارجی آن را 
چیزی در محاسبات منظور نکرد، اما در تجدید ارزیابی 
دارایی های آن شــرکت در بورس شفاف ایران منظور 
شد و در قیمت ســهام نیز تأثیر گذاشت. از مهم ترین 
موضوعات کلیدی دیگــر که در تجدید ارزیابی ایرانی 
چندان بدان توجه نمی شــود آن اســت کــه در یک 
اقتصاد رقابتی افزایش بهای تمام شده تولیدات براثر 
تجدید ارزیابی، نقش چندانی در افزایش بهای فروش 
نداشته زیرا عدم پذیرش هزینه استهلاک مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها از یک طرف باعث کاهش ســود هر 
ســهم شــرکت های بورســی و از طرف دیگر کاهش 

ارزش بازار سهام می شود.
 آقای قاسمی، جناب عالی مدتی قبل از تصدی  �

دبیر کلی انجمن حسابداران خبره ایران در بخش 
نظارتی بورس حضور داشتید، به نظر شما اهداف 
تجدیــد ارزیابی و تأثیــرات آن از دیدگاه دولت و 

بازار سرمایه چیست؟
محســن قاســمی: ظاهرا هدف این اســت که ارقام 
دارایی های شرکت ها و مؤسسات که در صورت های 
مالــی آنها گــزارش می شــوند، به ارزش هــای روز 
نزدیک تر شوند. چون طبق یکی از اصول حسابداری، 
تحت عنوان «اصــل بهای تمام شــده»، دارایی های 
ثابت شرکت ها و مؤسســات، مثل، زمین، ساختمان، 
ماشــین آلات، تجهیزات و... در دفاتر قانونی به بهای 
تمام شــده (پولی که بــرای تحصیل آنهــا پرداخت 
شــده است) ثبت می شــوند و در مقاطع گزارشگری 
(سالانه، شش ماهه، فصلی، یا حتی ماهانه) بخشی 
از این بهای تمام شده مستهلک می شود (به جز برای 
زمین) و «مبلغ دفتری» هر دارایی (بهای تمام شــده 
پس از کســر اســتهلاک انباشــته آن) در ترازنامه یا 
صــورت وضعیت مالی گزارش می شــود. طرفداران 
تجدید ارزیابی دارایی ها معتقدند از آنجا که این مبلغ 
دفتری با ارزش روز دارایی ها متفاوت (عمدتا کمتر) 

است، بنابراین ازطریق تجدید ارزیابی باید به روز شود. 
البته به این دیدگاه چند ایراد بنیادی وارد است. اولین 
ایراد که حتی ازسوی خبرگان حسابداری نیز کمتر به 
آن توجه می شــود این است که اساسا هدف ترازنامه 
یا صورت وضعیت مالی از ابتدا نشان دادن ارزش روز 
دارایی ها نبوده اســت. ترازنامه کــه برمبنای معادله 
اصلی حسابداری (دارایی= بدهی + سرمایه) بنا شده 
است، اولا، به ما نشان می دهد که از منابع صرف شده 
برای تحصیل دارایی های شــرکت چه بخشی توسط 
مالکان و چه بخشــی ازســوی اعتباردهندگان تأمین 
شده اســت و ثانیا، این ســودی که شرکت به دست 
آورده، با اســتفاده از چه منابعی بوده اســت. البته 
همیشه بخش بزرگی از استفاده کنندگان صورت های 
مالــی ایــن توقــع را از ترازنامه دارند کــه وضعیت 
مالی فعلی شــرکت را نشان بدهد. حتی جهت گیری 
اصلاحات اســتانداردهای حســابداری و گزارشگری 
مالــی در دهه های گذشــته به همین صــورت بوده 
است. ریشه مطرح شدن مفهوم «ارزش منصفانه» در 
این اســتانداردها در واقع برای پاسخ گویی به همین 
نیاز اســتفاده کنندگان بوده اســت. ولــی بنیان های 
نظری توســعه این مفهــوم تفاوت های اساســی با 
سازوکار بسیار ناکارآمد تجدید ارزیابی دارایی ها دارد. 
یکی از این تفاوت ها خدشه دارشــدن مقایسه پذیری 
صورت هــای مالی شــرکت ها براثر تجدیــد ارزیابی 
دارایی هاســت؛ یعنی هم مقایسه اقلام صورت های 
مالی یک شــرکت در طول زمان خدشــه دار می شود 
و هم مقایسه صورت های مالی شرکت های مختلف 
در یک مقطع زمانی مشــخص آسیب جدی می بیند. 
این درواقع، به نوعی بی اثرکردن نقش استانداردهای 
حســابداری و گزارشــگری مالی اســت. زیرا فلسفه 
مقایســه پذیرکردن  اســتانداردها  ایــن  وجــودی 
صورت هــای مالی شــرکت ها و مؤسســات اســت. 
خلاصــه کلام اینکــه، هرچند هدف اصلــی تجدید 

به  کمک  دارایی هــا  ارزیابــی 
استفاده کنندگان  تصمیم گیری 
صورت های مالی ذکر می شود، 
آسیب  واردکردن  به دلیل  ولی 
بــه مقایســه پذیری  اساســی 
عمــلا  مالــی  صورت هــای 
نقض غرض اســت.اما درباره 
هــدف دولــت از ایــن اقدام 
شــاید پرســش کلیدی همین 
ســاده لوحانه  چــون  اســت. 
اســت اگر فکر کنیــم، انگیزه 
از اعطای مجوز تجدید  دولت 
به  کمک  دارایی هــا  ارزیابــی 
استفاده کنندگان  تصمیم گیری 
صورت های مالی بوده اســت. 

دولت اساســا چنین دغدغه ای ندارد. دغدغه اصلی 
دولت، به روزکردن ارزش دارایی های شــرکت هایش 
برای فروش یــا واگذاری آنها بــه بخش خصوصی 
یا بخش خصولتی بوده اســت که بــه نظر من برای 
این کار اساســا نیازی بــه تجدید ارزیابــی دارایی ها 
نیســت. این تصمیم به دلیل نشــناختن حســابداری 
و گزارشــگری مالی ازســوی دولتمردان و همچنین 
سکوت یا کم صدابودن حسابداران بوده است. دولت 
بــرای ارزش گــذاری اموالش هیچ نیــازی به تجدید 
ارزیابــی دارایی هایش نداشــته اســت. همین الان، 
شــرکت هایی کــه از بخش خصوصــی وارد بورس 
می شــوند و ســهام آنها به عموم عرضه می شــود، 
مگر الزام یا نیازی به تجدید ارزیابی دارایی هایشــان 
در ترازنامه هایشــان دارند؟! اصلا چنین نیازی وجود 
ندارد. فعالان بازار سرمایه، چه سرمایه گذاران نهادی 
و چه سرمایه گذاران خرد حرفه ای، به خوبی از عهده 
ارزش گذاری ســهام شرکت ها برمی آیند. حتی جالب 
اینجاســت که عموما نزد فعالان بازار ســرمایه یک 
بدبینی نســبت بــه دارایی های تجدید ارزیابی شــده 
وجود دارد. دلیل آن هم عدم اســتقرار یک سازوکار 
استانداردشــده برای تجدید ارزیابی دارایی هاست که 
ظرفیت بروز تقلب و فســاد را در آن بســیار بالا برده 
است. بدیهی اســت تأثیر تجدید ارزیابی در شاخص 
بورس مطمئنا در کوتاه مدت مؤثر بوده است. بخش 
ســوداگرانه بورس از هر بهانه ای برای دســت کاری 
قیمت سهام در کوتاه مدت و به اصطلاح نوسان گیری 
اســتفاده می کنند.حتی به دفعات مواردی را شاهد 
بوده ایم که قیمت ســهام شــرکت هایی کــه از نظر 
صورت هــای مالی ورشکســته به حســاب می آیند، 
فقط و فقط به دلیــل تجدید ارزیابی دارایی هایشــان 
حتــی چندبرابــر شــده اســت. ولی شــخصا بعید 
می دانم در بلندمدت هم نتیجه همین باشــد. چون 
دارایی های یک شرکت ناکارآمد و زیان ده را حتی اگر 
۱۰ برابــر قیمت واقعی آن هــم تجدید ارزیابی کنیم، 

اتفاقی در جریان های نقدی و سودآوری آن نمی افتد. 
سهامداران در بلندمدت سود نقدی یا رشد سودآوری 
می خواهنــد. در بلندمدت همه چیز بــه حالت قبل 
برمی گردد. شــرکت می ماند و مسائل و مشکلاتش! 
و امــا درباره تأثیــر تجدید ارزیابی در عرضه ســهام 
دولتی باید تأکید کنم مطمئنا تأثیر مثبت و آگاه کننده 
ندارد. ولی تأثیر منفی و گمراه کننده می تواند داشــته 
باشــد. به این معنی که فــرض کنیم دارایی های یک 
شرکت دولتی که قرار اســت در بورس عرضه شود، 
اگــر تجدیــد ارزیابی نشــوند، چه اتفاقــی می افتد؟ 
مطمئنــا فعالان بــازار توان ارزش گذاری این ســهام 
را دارنــد. ولی چنانچــه دارایی های این شــرکت ها 
به روش های غیراســتاندارد موجــود تجدید ارزیابی 
شــوند، می تواند بار اطلاعاتی منفــی و گمراه کننده 
داشته باشــد. همان طور که در بالا هم عرض کردم، 
تجدید ارزیابــی دارایی ها به ویژگی بســیار کلیدی و 
اساســی مقایســه پذیری صورت های مالی شرکت ها 
آسیب جدی وارد می کند. دولت باید چارچوب نظام 
حسابداری و گزارشــگری مالی را درک کند و بپذیرد. 
به ویژه اگر ما نگاه بلندمدت داشته باشیم و بخواهیم 
ســرمایه های بین المللی را جذب بازار ســرمایه مان 
کنیم، باید به اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
و گزارشــگری مالی تمکین کنیم و به جای دامن زدن 
به اســتفاده از ســازوکار تجدید ارزیابــی دارایی ها، 
اصولــی  پیاده ســازی  بــرای  لازم  زیرســاخت های 
ارزش منصفانــه را در صورت های مالی شــرکت ها 
تقویت کنیــم. به این ترتیب، هم نیازهــای اطلاعاتی 
اســتفاده کنندگان صورت های مالــی برطرف خواهد 
شد، هم مقایســه پذیری صورت های مالی شرکت ها 
آسیب نمی بیند و در چارچوب قواعد و استانداردهای 

بین المللی عمل کرده ایم.
 یکــی از موضوعاتی که به عنــوان هدف این  �

تجدید ارزیابی عنوان می شــود، بحث شــفافیت 
اســت. این مصوبه چقدر می توانــد کمک کند که 

ترازنامه ها شفاف شود؟
غلامحســین دوانــی: اول از اینکه روزنامه شــرق به 
مســائل اقتصــادی از دیدگاه توســعه اقتصــادی در 
راستای منافع مردم نگاه می کند. اما از دیدگاه اقتصاد 
حسابداری و نه فقط حسابرسی اســتانداردها یا شاید 
بهتر بگویــم از منظر حسابرســی اجتماعی واقعیت 
این اســت و مســتندات هم تأییدکننــده این موضوع 
اســت که تجدیــد ارزیابــی دارایی ها در ایــران صرفا 
در راســتای نگاه سیاســی – اقتصــادی دولت بوده و 
ارتباطی هم با اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
یا شفاف ســازی ندارد؛ زیرا چنانچه بحث شفاف سازی 
اولویت داشــت، آقایان مشــابه بســیاری موارد دیگر 
می توانســتند به فوریت با یک مصوبه سران قوا ماده 
«۱۴۱» قانــون تجارت را به این شــکل اصــلاح کنند 
که «اگر بــر اثر زیان هــای وارده حداقل نصف حقوق 
از میان  صاحبان سهام شرکت 
برود، هیئت مدیره مکلف است 
بلافاصلــه مجمــع عمومــی 
فوق العاده صاحبان ســهام را 
دعوت کند تــا موضوع انحلال 
یا بقای شــرکت مورد شــور و 
رأی واقع شــود. هرگاه مجمع 
انحلال شــرکت  به  رأی  مزبور 
ندهد، باید در همان  جلســه و 
با رعایت مقــررات ماده ۶ این 
به  را  قانون ســرمایه شــرکت 
مبلغ ســرمایه موجود کاهش 
بــا این مصوبــه علاوه  دهد». 
بــه تصویب  اینکــه لزومی  بر 
مقــررات تجدیــد ارزیابــی بر 
خلاف اســتانداردهای حسابداری نیســت بلکه اتفاقا 
عملا مازاد تجدید ارزیابی دارایی در جایگاه واقعی آن 
منعکس و شرکت ها هم از شمولیت ماده «۱۴۱» خارج 
می شــدند. این پیشنهاد دو ســال پیش هم در شورای 
گفت وگوی اتاق بازرگانی تصویب شــده بود اما منافع 
دولت را تأمین نمی کرد یا ما در آن وقت نمی دانستیم 
آقایــان قرار اســت ۲۰۰ هــزار میلیارد تومان ســهام 
آینده کشــور را خرج بیهوده کننــد. از دیگر رانت های 
تجدیــد ارزیابی دارایی هــا آن بود کــه در همه ادوار 
تجدید ارزیابی فقط شــرکت های دولتی و شرکت های 
وابســته به مؤسســات عمومی غیر دولتــی می توانند 
بــرای ارزیابی از کارشناســان داخلی (منتخب مجمع 
عمومی) اســتفاده کنند که این امــر منجر به دخالت 
مدیــران در انتخاب ارزیابــان و همچنین زمان تجدید 
ارزیابــی که به نوبه خود می توانند در وضعیت مالی و 
نتایج عملیاتی شــرکت ها تأثیرگذار باشند، شده است؛ 
به طوری که در تجدید ارزیابی های گذشته مدیران این 
بنگاه هــا از اختیارات لازم برخــوردار بوده اند که آنها 
را قادر ســاخته در مبانی قیمت گذاری دســت کاری و 
ارزیــاب مورد نظر خود را تعیین و اطلاعات مالی را در 
جهــت نیل به هدف های مورد نظــر که همانا فروش 
ســهام به قیمت بالا یا پوشش زیان باشد سوق دهند؛ 
درحالی که شــرکت های خصوصی الزاما باید توســط 
کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گیرند؛ 
اگرچــه در این زمینه هــم شــاهد قیمت گذاری های 
دســتوری بســیار بوده ایم که برخی از ایــن موارد در 
دادگاه های مفاســد اقتصادی هم افشــا شدند. برای 
مثال برخی رهینه های بانکی «بخوانید تجدید ارزیابی 
دارایی های بانکی- امــوال تملیکی» که حتی قبل از 
افزایش قیمت ها به قیمت کارشناســی تملیک شده و 
در ترازنامه بانک ها یا شرکت ها منعکس هستند، حتی 
در شرایط فعلی کفایت تســهیلات پرداختی «دارایی 

فعلی بانک» را ندارند.
ادامه در صفحه ۶

سیدابوالفضل میرقاسمی . فعال مدنى

شاخص کل بورس قله یک میلیون 
واحد را فتح کرد

در جریــان معاملات دیروز بــورس اوراق بهادار  �
تهران، شاخص کل با ادامه روند رو به رشد ۴ درصد 
رشد کرده و از رکورد یک میلیون واحد هم گذر کرد.
به گزارش فارس، شــاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهــران که این روزهــا در دور رکوردزنــی و افزایش 
اســت، تا لحظه قرائت این گــزارش، به یک میلیون 
و ۱۷ هزار و ۹۹۷ واحد رســید کــه در نوع خود یک 
رکورد تاریخی به شمار می رود.همچنین شاخص کل 
با معیار هم وزن ۹ هزار و ۷۹۲ واحد افزایش یافته و 
به ۳۱۸ هزار و ۵۵ واحد رسید.ارزش معاملات دیروز 
تا ایــن لحظه به بیش از هفت هــزار و ۳۵ میلیارد 
تومان رســید. از ابتدای صبح بیــش از ۴٫۶ میلیارد 
ســهام حق تقدم و اوراق مالــی در قالب ۷۱۳ هزار 
نوبت معامله انجام شد.همچنین شاخص بازار دوم 
بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می شــود، تا 
این لحظه ۸۱ هزار و ۹۸۰ واحد رشد کرده که چهار 

درصد رشد داشته است.

گذر

نظر رئیس سازمان بورس 
درباره رشد شاخص

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه  �
برخی ســعی می کنند رشــد بازار ســرمایه را زیر سؤال 
ببرند، اظهار کرد: اینکه سرنوشــت شاخص بورس چه 
می شود، به تحولات آینده بستگی دارد.به گزارش ایسنا، 
حسن قالیباف اصل با بیان اینکه بازار سرمایه به مأمنی 
برای مردم برای سرمایه گذاری تبدیل شده است، گفت: 
این میزان پول به هر ســمت دیگــری برود، باعث تورم 
در جامعه می شــود. امــا زمانی که وارد بازار ســرمایه 
می شود، باعث رونق خواهد شد.او ادامه داد: سهامدار 
عمــده ســهام را عرضه می کنــد و از پولــی که جمع 
می کند، می توانــد پروژه ای جدید آغاز کنــد. این  روزها 
وقتی صحبت از رشد بازار سرمایه می شود، برخی سعی 
می کنند آن را زیر سؤال ببرند. سازمان بورس نمی تواند 
جلوی کسی را بگیرد، ناظر بازار بر بازار نظارت می کند؛ 
ما سال ها تلاش کردیم ســفره بازار سرمایه بزرگ شود 
و مســئولیت با خود ســرمایه گذار است.رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه سرنوشت شاخص 
بورس به تحولات آینده بستگی دارد، اظهار کرد: قیمت 
هر سهم بر اساس انتظارات مشخص می شود. در واقع 
عرضــه و تقاضــا در بازار  قیمت را مشــخص می کند. 
درحال حاضر باید به افزایش قیمت ها در بازار ســرمایه 
به عنوان یک فرصت برای بنگاه های اقتصادی نگاه کرد.

نـکتـه

محسن قاسمی: دارایی های یک 
شرکت ناکارآمد و زیان ده را حتی 
اگر ۱۰ برابر قیمت واقعی آن هم 
تجدید ارزیابی کنیم، اتفاقی در 

جریان های نقدی و سودآوری آن 
نمی افتد 

نـکتـه

شمس احمدی: درباره اثرگذاری 
تجدید ارزیابی در بورس به نظر 

می رسد حباب ارزش سهام با 
تجدید ارزیابی دارایی ها و ارزیابی 

سهام براساس آن ارزیابی ها 
توجیه شده است

«فشار بزرگ» بر  امنیت غذایی
دن ایرویــن، مدیر ارشــد بهداشــت و تغذیه ورلد 
ویژن، اظهار می کند: «این همه گیری ما را به ســمت 
نوآوری های زیادی در کار ســوق می دهــد تا بتوانیم 
خدمات را در شرایط قرنطینه ادامه دهیم».به اعتقاد 
او دسترســی به خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه 
با وجود محدودیت های تحرک در طول بیماری، برای 
جلوگیری از تشــدید عوارض جانبــی تغذیه ای مهم 
است. شــرایط قبلی که منجر به پیش آگهی های بدتر 
برای کووید ۱۹ مانند دیابت، بیماری های قلبی و چاقی 
می شــوند، می توانند بر وضعیت تغذیه تأثیر بگذارند 
و ورلد ویژن هزاران نفر از کارکنان بهداشــت جامعه 
را بــرای انجام مشــاوره تغذیه ای در ســطح خانگی 
بســیج کرده اســت. از آنجا که خدمات تغذیه ای غالبا 
در سطح جامعه ارائه می شود (از جمله برنامه هایی 
برای تغذیه در مدرسه یا نقل و انتقالات نقدی مشروط) 
محدودیت های قرنطینه و فاصله گذاری، سازمان ها را 
مجبور به تعلیق یا تطبیــق برنامه های خود می کند. 
شــکار معتقد اســت که اختلال در چنین خدماتی به 
احتمــال زیاد منجر به افزایش نرخ تلفات می شــود؛ 
د رحالی که هرگونه تأثیر در توقف رشــد نیز تا سال ها 
قابل مشــاهده نخواهد بود.پاسخ داده های هماهنگ 
با تســریع همه گیری جهانی در کشورهای کم درآمد، 
نقش اطلاعات حیاتی تر می شــوند و سازمان ها برای 
پاســخ گویی به نیازهای ســریع در حال تغییر امنیت 
غذایــی تلاش می کنند.یک ســازمان دیگــر با عنوان 
خوشــه تغذیه جهانی، به همراه یونیسف و سازوکار 
کمک هــای فنــی جهانی بــرای تغذیــه، مجموعه 
راهنمایــی را برای ســازمان های مدیریــت اطلاعات 
تغذیه در طول همه گیری ها منتشــر کرده اســت.این 
راهنما توصیه هایی را بر اساس شدت محدودیت های 
تحرک ارائه می دهد و جمع آوری داده های وضعیت 
تغذیه  ای سازگار را برای اطلاع از فعالیت های میدانی 
تشــویق می کند.خانم لوئیــز موریگی، یک متخصص 
تغذیه در یونیسف، معتقد است که سازمان ها باید در 
مدت همه گیری جهانی از اشکال جایگزین جمع آوری 
داده ها اســتفاده کنند؛ اما بازســازی سیستم هایی که 
از قبــل وجود دارند، کارآمدتر خواهــد بود. به نظر او 
بخش تغذیه باید هنگام پاسخ به داده های اطلاعاتی 
جمع آوری شده با بخش های دیگر هماهنگی نزدیکی 
داشته باشــد.موریگی در این باره به بخش های امنیت 
غذایی، سلامت، آب، آب آشامیدنی، بهداشت عمومی 
و حمایت اجتماعی اشاره می کند. او می گوید: «بعضی 
از سیســتم هایی کــه این بخش ها بــرای جمع آوری 
اطلاعات اســتفاده می کنند که شــامل شاخص ها نیز 
می شوند، می  توانند از ســوی ما به کار گرفته شوند».
راهنمای خوشه تغذیه جهانی به پرهیز از ارزیابی های 
حضــوری توصیه می کند. ایــن واقعیت به آن معنی 
اســت که سازمان ها باید شــیوه جمع آوری اطلاعات 
و انتشــار آن را تغییر دهند. ایجاد زمینه های ارســال 
اطلاعــات به ذی نفعــان از طریق پیامــک و آموزش 
خانواده ها بــه  منظور انجام ارزیابی های تن ســنجی 
نظیر روش اندازه گیری دور بازوی فوقانی در تشخیص 
ســوء تغذیه می تواند برای طبقه بندی میزان آسیب ها 
اســتفاده شود. ایروین معتقد اســت که این تغییرات 
می توانند به پیشــبرد بهتر نتایج برنامه پس از بحران 
کرونا کمک کننــد. ایروین می گویــد: «این همه گیری 
جهانی ما را به ســمت نوآوری های زیــادی در کار و 
سازگاری این قبیل برنامه ها با شرایط سوق می دهد تا 
بتوانیم خدمات را در شــرایط قرنطینه ادامه دهیم و 
اطمینــان حاصل کنیم که کودکان به آنچه نیاز دارند، 
دسترســی پیدا می کنند. ما نمی توانیــم اجازه دهیم 
شــکافی در جریان اطلاعات ایجاد شــود؛ درحالی که 
اطلاعــات به ما امکان می دهــد به گونه ای درخور به 

آنچه آنان تجربه می کنند، پاسخی مناسب بدهیم».
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۴ می ۲۰۲۰.
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